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  ادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرارادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار
، قول ، قول قول به تکرارقول به تکرارأله، سه قول عمده وجود دارد: أله، سه قول عمده وجود دارد: یعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مسیعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مس  مسأله مرّه و تکرارمسأله مرّه و تکرارجهت سوّم جهت سوّم بحث در بحث در 
نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و   مدّعامدّعااثبات این اثبات این   قول سوّم مطابق با تحقیق بوده وقول سوّم مطابق با تحقیق بوده و  ول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار کهول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار کهققبه مرّه و به مرّه و 
  ، مورد بررسی قرار گیرد.، مورد بررسی قرار گیرد.قائلین به مرّه و ثالثاً قرائن عامّه قائلین به تکرارقائلین به مرّه و ثالثاً قرائن عامّه قائلین به تکرارو ثانیاً قرائن عامّه و ثانیاً قرائن عامّه   مادّه نهیمادّه نهی

ه قائلین به ه قائلین به ادامه به بیان قرائن عامّ ادامه به بیان قرائن عامّ در در   ، مورد بررسی قرار گرفت.، مورد بررسی قرار گرفت.قرائن عامّه قائلین به مرّهقرائن عامّه قائلین به مرّهو همچنین و همچنین   در گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهیدر گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی
  تکرار خواهیم پرداخت.تکرار خواهیم پرداخت.

  تکرارتکرار  قرائن عامّه قائلین بهقرائن عامّه قائلین به
  ..اشداشدببی ی که در واقع قرینه ای عامّه برای دلالت نهی بر تکرار مکه در واقع قرینه ای عامّه برای دلالت نهی بر تکرار م  کندکندتکرار، به دلیلی استناد می تکرار، به دلیلی استناد می   برای اثبات دلالت نهی بربرای اثبات دلالت نهی بر  11آمدیآمدیمحققّ محققّ 

منهیٌّ عنه را منهیٌّ عنه را   ،،مجرّد از هر قرینه ای باشد، چنانچه عبدمجرّد از هر قرینه ای باشد، چنانچه عبدو این نهی و این نهی   ««ل کذال کذافع  فع  ت  ت  لا لا »»اگر مولایی به عبد خود بگوید اگر مولایی به عبد خود بگوید ایشان آن است که ایشان آن است که استدلال استدلال 
ی که اگر ی که اگر حالحالدر در   ،،او را مستحقّ مذمّت می داننداو را مستحقّ مذمّت می دانند  شناخته شده و عقلاءشناخته شده و عقلاء  به عنوان مخالفت کنندهبه عنوان مخالفت کنندهپس از صدور نهی انجام دهد، پس از صدور نهی انجام دهد،   در هر زمانیدر هر زمانی

نسبت به سایر زمانها ساقط نسبت به سایر زمانها ساقط   وواطاعت نهی صورت گرفته اطاعت نهی صورت گرفته ص از انجام عمل در اوّل وقت ممکن، ص از انجام عمل در اوّل وقت ممکن، نهی مقتضی تکرار نبود، با ممانعت این شخنهی مقتضی تکرار نبود، با ممانعت این شخ
  ..ندندانستانسترا مستحقّ مذمّت نمی درا مستحقّ مذمّت نمی د  ه حساب نیامده و اوه حساب نیامده و اوببعند العقلاء مخالفت عند العقلاء مخالفت   در زمانهای بعدی،در زمانهای بعدی،  آنآن  انجامانجام  لذالذا  وو  ی گردیدی گردیدمم

  بیان محقّق آمدیبیان محقّق آمدینقد نقد 
  ..تتاساس  و یک استدلالو یک استدلالیک ادّعا یک ادّعا   ایشان مشتمل برایشان مشتمل برلام لام کک

  ::دو احتمال وجود دارددو احتمال وجود دارد  در این ادّعادر این ادّعا  ..می باشدمی باشد  تکرارتکرار  قتضیقتضیممنهی نهی این است که این است که   ادّعای ایشانادّعای ایشان
ر ر ادّعایی غیادّعایی غی  ه اینه اینکک  عدامی باشدعدامی باشدإإتعدّد تعدّد   تکرار در باب امر یعنی تکثرّ عدمی یاتکرار در باب امر یعنی تکثرّ عدمی یا  معنایمعنای  ، همان، همانا نحن فیها نحن فیهممکه مراد ایشان از تکرار در که مراد ایشان از تکرار در ایناینیکی یکی 

م های م های ، منحصر در مطلوبیتّ عد، منحصر در مطلوبیتّ عدحکم عقلاءحکم عقلاءمنشأ منشأ دلالت بر این معنا ندارد. چون دلالت بر این معنا ندارد. چون نیز نیز   مطرح نموده اندمطرح نموده انداستدلالی که استدلالی که   وو  کما مرّ کما مرّ   ستستاامعقول معقول 
مدلول مدلول   ضای نفسضای نفساقتاقت  ،،منشأ این حکممنشأ این حکم  مکن استمکن استممرا ثابت نماید، بلکه را ثابت نماید، بلکه این معنا این معنا   دلالت نهی بر تکرار،دلالت نهی بر تکرار،  اینکهاینکه  تاتا  ه نیسته نیستمتعدّدمتعدّد  عدامعدامإإمتکثرّه و یا متکثرّه و یا 

  ..تفصیلهتفصیله  باشد کما مرّ باشد کما مرّ   امامدودونسبت به استمرار و نسبت به استمرار و جر جر و زو زهیئت نهی یعنی منع هیئت نهی یعنی منع 
چنین چنین ادّعای اقتضای نهی نسبت به ادّعای اقتضای نهی نسبت به   وو  ودهودهببمعقول معقول در این صورت تکرار در این صورت تکرار   ؛؛دوام و استمرار باشددوام و استمرار باشد، ، در نهیدر نهی  نکه مراد ایشان از تکرارنکه مراد ایشان از تکرارآآ  دیگردیگر  وو

  ..قرار گیردقرار گیرد  طلبطلبدر مسیر اثبات این مدر مسیر اثبات این م  می تواندمی تواندنموده اند نیز نموده اند نیز   استدلالی که مطرحاستدلالی که مطرح  ..باشدباشدمی می موجّه موجّه   تکراریتکراری

                                           
 و .، خلافا لبعض الشاذیننه دائماالمسألة الثالثة اتفق العقلاء علی أن النهي عن الفعل یقتضي الانتهاء ع»می گوید:  191، صفحه 2جلد ایشان در الاحکام،  - 1

مستحقا  ، و، یعد مخالفا لنهي سيدهوقت قدر ، فإن العبد لو فعل ذلك في أيدرنا نهيه مجردا عن جميع القرائنق ، أنه لو قال السيد لعبده لا تفعل كذا ودليل ذلك
 «.، لما كان كذلكالدوام کن النهي مقتضيا للتکرار ولو لم ی . وأهل اللغة ي عرف العقلاء وللذم ف

 02و  91 اره درس:ـشم
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 و دو شنبه شنبه یک روز:

 

 08/7/9313و07تاریخ: 

------------------ 

 9432 الحجهذی  02و04 مصادف با:

 



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 

  

2 

 

اتفّق العقلاء علی انّ النهی عن اتفّق العقلاء علی انّ النهی عن »»  د:د:ویویگگت، زیرا می ت، زیرا می سس، دوام و استمرار ا، دوام و استمرار اما نحن فیهما نحن فیهاز تکرار در از تکرار در   که مرادکه مراد  روشن می نمایدروشن می نماید  ایشانایشاندقتّ در کلام دقتّ در کلام 
  ..««لما کان کذلکلما کان کذلکلو لم یکن النهی مقتضیاً للتکرار و الدوام، لو لم یکن النهی مقتضیاً للتکرار و الدوام، »»می گوید می گوید دیگر دیگر در جای در جای   و یا و یا   ««عنه دائماً عنه دائماً الفعل یقتضی الانتهاء الفعل یقتضی الانتهاء 

حکم به دوام و استمرار منع از حکم به دوام و استمرار منع از   ،،صحیح است که مراد ایشان این نباشد که عقلاء بما هم عقلاءصحیح است که مراد ایشان این نباشد که عقلاء بما هم عقلاء  صورتیصورتیدر در   این استدلالاین استدلال  ::استدلال ایشاناستدلال ایشان  مّامّاااو و 
حکم به آن می نمایند، حکم به آن می نمایند،   ،،و نظر به لزوم حفظ نظام اجتماعیو نظر به لزوم حفظ نظام اجتماعی  انجام عملانجام عمل  موجود درموجود در  ظ مفاسدظ مفاسدآنچه را عقلاء با لحاآنچه را عقلاء با لحانه می نمایند. چون نه می نمایند. چون منهیٌّ عمنهیٌّ ع

  یا در یک برههیا در یک برههو و ممانعت شود ممانعت شود باید باید علی الدوام علی الدوام که که ایناین  نسبت بهنسبت به  ناهی در جهت ممانعت از عمل می باشد، و امّاناهی در جهت ممانعت از عمل می باشد، و امّا  لایلایاصل لزوم اطاعت از مواصل لزوم اطاعت از مو
  حکمی ندارند.حکمی ندارند.خاصّ، خاصّ، 

  ی منتزع از اعدام مضافه دیدهی منتزع از اعدام مضافه دیدهمنع از عمل را از مفاهیم وجودمنع از عمل را از مفاهیم وجود  عقلاء به لحاظ اینکه مدلول هیئت نهی یعنیعقلاء به لحاظ اینکه مدلول هیئت نهی یعنیاین باشد که این باشد که امّا اگر مراد ایشان امّا اگر مراد ایشان و و 
پس از صدور نهی و تا هنگامی که مولای ناهی پس از صدور نهی و تا هنگامی که مولای ناهی انجام عمل را در هر زمانی انجام عمل را در هر زمانی لذا لذا ، ، ی دانندی دانندمممنع از عمل منع از عمل   نفسنفسو استمرار و دوام را مقتضای و استمرار و دوام را مقتضای 

دلالت نهی بر استمرار و دلالت نهی بر استمرار و لکن لکن ین استدلال صحیح می باشد، ین استدلال صحیح می باشد، اا؛ در این صورت ؛ در این صورت مورد مذمّت قرار می دهندمورد مذمّت قرار می دهندانجام آن را اجازه نداده است، انجام آن را اجازه نداده است، 
  ء.ء.نه حکم عقلاء بما هم عقلانه حکم عقلاء بما هم عقلا  ،،عقل خواهد بودعقل خواهد بود  کمکمححدوام، دوام، 

  نهایینهاییجه جه نتینتی
، ولی دلالت ، ولی دلالت ابل پذیرش نمی باشدابل پذیرش نمی باشدقق  قرائن العامّهقرائن العامّهبالبال  و نهو نه  بالظهوربالظهور  ، نه، نهبالوضعبالوضع  ، نه، نهامرامر  مصطلح در بابمصطلح در باب  به معنایبه معنای  مرّهمرّه  و یاو یابر تکرار بر تکرار   دلالت نهیدلالت نهی

را جدای را جدای آن آن که عقل که عقل   ستستااهومی هومی ، مف، مفو زجرو زجر  یعنی منعیعنی منع  هیهیمدلول هیئت نمدلول هیئت ن  پذیرش می باشد، زیراپذیرش می باشد، زیراقابل قابل   ،،استمرار و دواماستمرار و دوام  تکرار به معنایتکرار به معنای  آن برآن بر
  ..از استمرار و دوام نمی بینداز استمرار و دوام نمی بیند

  چهارم: ثمره مسألهچهارم: ثمره مسألهجهت جهت 
نواهی مطلقه ای که در لسان آیات و روایات وارد شده است، مقتضی اجتناب نواهی مطلقه ای که در لسان آیات و روایات وارد شده است، مقتضی اجتناب   ،،تفاق نظر دارندتفاق نظر دارنداااندیشمندان اصولی و همچنین فقهاء، اندیشمندان اصولی و همچنین فقهاء، تمام تمام 
اگر شخصی مثل مرحوم شیخ طوسی، معتقد به دلالت نهی بر اگر شخصی مثل مرحوم شیخ طوسی، معتقد به دلالت نهی بر این وجود، این وجود، با با   ؛؛ی باشدی باشدمممکانی مکانی   زمان وزمان وهر هر   رراد منهیّ عنه داد منهیّ عنه دررف از تمام افف از تمام افمکلّ مکلّ 

د به دلیلی مثل اجماع د به دلیلی مثل اجماع بایباییا یا   ،،دیگری دارددیگری داردبیان دلیل بیان دلیل نیاز به نیاز به   مرّه شود، در توجیه لزوم اجتناب از تمام افراد منهیّ عنه در تمام ازمنه و امکنه،مرّه شود، در توجیه لزوم اجتناب از تمام افراد منهیّ عنه در تمام ازمنه و امکنه،
منحلّ به نواهی منحلّ به نواهی   ،،ی متعدّدی متعدّدبگوید هر نهیی به حسب زمانهابگوید هر نهیی به حسب زمانهاعنی عنی یا باید معتقد به انحلالی بودن نواهی شود و آن را ثابت نماید ییا باید معتقد به انحلالی بودن نواهی شود و آن را ثابت نماید ی  وو  ودودمتوسّل شمتوسّل ش

شیخ شیخ   رحومرحومممهمین جهت همین جهت . به . به دارددارد  ،،، اقتضاء تحریم منهی عنه را در خصوص همان زمان مختصّ به خود، اقتضاء تحریم منهی عنه را در خصوص همان زمان مختصّ به خوداز آنهااز آنها  می شود که هر کداممی شود که هر کدام  ییمتعدّدمتعدّد
لکن اثبات لکن اثبات   ،،11««و امّا النواهی الواردة فی القرآن و السنةّ و انهّا تقتضی التأبید، فانمّا علمنا ذلک بدلیل من اجماع و غیرهو امّا النواهی الواردة فی القرآن و السنةّ و انهّا تقتضی التأبید، فانمّا علمنا ذلک بدلیل من اجماع و غیره»»در عدّه می فرمایند: در عدّه می فرمایند: 

  وجود اجماع مشکل است، همانطور که انحلالی بودن نواهی خلاف ظاهر می باشد.وجود اجماع مشکل است، همانطور که انحلالی بودن نواهی خلاف ظاهر می باشد.
بت بت عمل، اجتناب از تمام افراد هم ثاعمل، اجتناب از تمام افراد هم ثاو به مجرّد دلالت هیئت نهی بر اصل لزوم منع از و به مجرّد دلالت هیئت نهی بر اصل لزوم منع از   نیازی به این استدلالها نبودهنیازی به این استدلالها نبوده  ،،مختارمختار  نظریهّنظریهّ  امّا بنا برامّا بنا برو و 

  امل می شود.امل می شود.ششی، ی، ازمنه پس از صدور نهازمنه پس از صدور نه  همههمه  مام افراد منهیٌّ عنه را درمام افراد منهیٌّ عنه را درتتمی شود، چون منع به صورت مستمر و دائم، می شود، چون منع به صورت مستمر و دائم، 
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
 252، صفحه 1العدّة فی اصول الفقه، جلد  - 1


